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 سم الله الرحمن الرحیمب                                                                              

 اجاره بعد از موت متعاقدین صحتبررسی روایات 
 بحث در بررسی روایات مربوط به بقاء عقد اجاره بعد از موت متعاقدین أعم از موجر و مستأجر است. 

 أدله ای در مورد بقاء اجاره مطرح شده است که بحث در حال حاضر در مورد روایت ابراهیم بن محمد همدانی است. 

 روایت ابراهیم بن محمد همدانی

دو راوی نقل شطده اسطت که ی ی از هنها ابراهیم بن محمد همدانی و دییری احمد بن توسط  ابراهیم بن محمد همدانی روایت 

 اسحاق است. سند روایت ابراهیم بن محمد همدانی مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که این روایت صحیح است.  

 ه السلام، نامه نوشته است:، خود ابراهیم بن محمد همدانی به امام علیدر این روایت که به صورت م اتبه بوده است

لْ ِ بْنِ يِيَب ٍ  َ أَممَْدَ بنِْ مُحمََّدٍ مَمِاعبع عَنْ عَ ِ ََْ حَببََِب عَنْ  يِّ بْنِ مَلْزِيَبرَ عَنْ مُحمََّدُ بنُْ يَعقُْوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْْ

رَّيَّايِ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ عِاسَْ  عَنْ إِبْرَاهِامَ بْنِ مُحمََّدٍ الْلمََذَانيِِّ إِبْرَاهِامَ بْنِ مُحمََّدٍ الْلمََذَانِيِّ  َ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مَعْفَرٍ ال

اْعَتَلَب عَ ْْ  لَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ َمَرَ ْ يَْ نِ    َ ََْ َِانَ عَ َ  أَْْ ُُعََْ  الِِْمَبرَةَ ِِي كُ ِّ قَبلَ: كَتَبْتُ إِلَ  أَبِي الْحَسَْ رَ َِْ

ب ِ ََ ٍ عَِْدَ انْقِاَْْ يََْْْ َِانَ أَ ْ بَعْدَهَب هَ ْ لَب لَب يُقَدَّمُ لَلَب شَْْ ءٌ مِنَ الِِْمَبرَةِ مَب لَمْ يمَْضِ الْوَقْتُ ِمََبَُتْ قَبْ َ ثَ َبثِ َِْْ

اَ ع بمَِوْ ِ  يَجِبُ عَ َ   َرَثَتِلَب إِنْفَبذُ الِِْمَبرَةِ إِلَ  الْوَقْتِ أَمْ المَْرْأَةِ َِكَتَبَ إِْْ كَبَْ لَلَب  َقْتٌ َُكُوُْ الِِْمَبرَةُ مَُْقَاِْْْ

م   لَمْ يَبْ ُ ْ َِمَبَُتْ َِ ِوَرَثَتِلَب ُِ ْ َ الِِْمَبرَةُ َِِِْْ لَمْ َُبْ ُ ْ ذَلِ َ الْوَقْتَ  َ بَ َتَتْ ثُ ُ َ َْْ اْمبع مَِْهُ مُس َْْ فَهُ أَ ْ ش ْْْ هُ أَ ْ نِص

 1ذَلِ َ الْوَقْتِ إِْْ شَبءَ ال َّهُ.َِتُعََْ   َرَثَتُلَب بِقَدْرِ مَب بَ َتَتْ مِنْ 

 بررسی سندی

 شیخ طوسی بعد از نقل این روایت از ابراهیم بن محمد همدانی فرموده اند: 

حَبََ الْ نِ لَبْلَرِيِّ عَعََْهُ قَبلَ مَدَّثََِي بهِِ مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّبرِ عَنْ عَ ِيِّ بنِْ مَلْزِيَبرَ عنَْ أَممَْدَ بْنِ إَِْْ نْ أَبِي الْحَسَْ

 2  بمِِ ْ ِ ذَلِ َ.

بنابراین شطیخ طوسطی این روایت از دو طرین نقل کرده اسطت که ی ی از هنها ابراهیم بن محمد همدانی و دییری احمد بن  

ی ی از هنها توسط  ابراهیم بن محمد همدانی نقل  اسطحاق ابهری اسطت. مم ن اسطت که دو م اتبه وجود داشطته اسطت که  

نقل شطده اسطت. اسطحاق ابهری از امام هادی علیه السطلام    صطورت گرفته و دییری که شطبیه ها اسطت، از سطوی احمد بن
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کرده و هماا را نقل  احتمال دییر این اسطت که صطرفا یم م اتبه بوده اسطت که احمد بن اسطحاق نی  ها م اتبه را مهطاهده

 کرده است. 

 و یا این ه صرفا یم م اتبه صورت گرفته است.  وجود داشتهروشن نیست دو نامه در اینجا 

 این جهت دارای اهمیت نیست. مهم این است که دو راوی به این مطلب اشاره کرده و نقل کرده اند. البته 

 مورد روایت اول روشن گردید که دارای سند صحیح است.

 بررسی فهم صاحب وسائل در مرجع ضمیر »عنه«

چوا صطاحب وسطا ل از  صطاحب وسطا ل مرجض ضطمیر هعنها را در هر دو روایت، محمد بن علی بن محبوا دانسطته اسطت 

دِ هتعبیر   نَادِهِ عَنْ مُحَمَّ ِْسطططْ نِ بِ دُ بنُْ الحَْسطططَ ی عَنْ عَليِِّ بنِْ مَهِْ یاَرَ وَ   بنِْ عَليِِّ بنِْ مَحْبوُا    مُحَمَّ دِ بنِْ عیِسطططَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ

د  الهَْمَنَانيِِّ مِ  ی العُْبیَْدِجِّ جَمیِعاَ عَنْ ْبِرَْاهیِمَ بنِْ مُحَمَّ دِ بنِْ عیِسطططَ دِ بنِْ عَبدِْ الجَْبَّارِ عَنْ عَليِِّ بنِْ مَهِْ یاَرَ   ثلَْهُ مُحَمَّ  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

ا اسطتفاده کرده اسطت که هاهر این تعبیر این اسطت که راوی اول که صطدر عَنْ أحَْمَدَ بنِْ ِْسطْحَاقَ اأْبَهَْرِجِّ عَنْ أبَيِ الحَْسطَنِ مثِلَْه

سطند واقض شطده اسطت، محمد بن علی بن محبوا اسطت و شطیخ طوسطی از کتاا محمد بن علی بن محبوا اسطتدرا  کرده 

 تهنیب این گونه نیست بل ه فرد دییری است. کتاا در است که  ن ته مهم ایناست، اما 

روایتی از محمد بن علی بن محبوا از علی بن محمد بن شطیره نقل   ،55تهنیب در روایت شطماره کتاا  در  شطیخ طوسطی 

دِ بْ  این گونه نقل شططده اسططت:  56کرده اسططت و در روایت   دُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ یحَْیَی عَنْ مُحَمَّ یْنِ عَنْ مُحَمَّ ی عَنِ الحُْسططَ نِ عیِسططَ

د  الهَْمَنَانيِِّ قاَل هماا روایت ابراهیم   58تعبیر هعنه عن بعض أصطحابناا همده اسطت. روایت  57. در روایت  1اْبِرَْاهیِمَ بنِْ مُحَمَّ

هطت همدانی اسطت که در حال حاضطر محل بحث اسطت. هاهر این اسطت که تعبیر هعنها به محمد بن احمد بن یحیی بازگ

د بن علی بن در حالی که صططاحب وسططا ل ضططمیر را به محم که محمد بن علی بن محبوا قبل از او بوده اسططت.  می کند 

دو احتمال وجود دارد. یم احتمال این اسطت که محمد بن در مورد این عمل رد صطاحب وسطا ل، محبوا برگردانده اند که  

کرده اسطت که محمد  گماااحتمال دییر این اسطت که ایهطاا  و    و سطهو کرده اسطت  احمد بن یحیی را مهطاهده ن رده اسطت

بن احمد بن یحیی بدوا واسططه از محمد بن عیسطی نقل روایت نمی کند و با توجه به این ه در اینجا بدوا واسططه اسطت، 

در   و هر کدام باشطد، مهط لی  البته در بحث حاضطر تفاوتی نمی کند  مرجض ضطمیر را محمد بن علی بن محبوا دانسطته اسطت.

 محمد بن احمد بن یحیی صطحیح اسطت.  چوا طرین شطیخ طوسطی به محمد بن علی بن محبوا و  سطند ایجاد نمی شطود

 البته به نظر ما صحیح هماا محمد بن احمد بن یحیی است.

 بررسی سند دوم 

در کتب رجالی ق ابهری نقل کرده اسطت. علی بن مه یار از احمد بن اسطحا)که چه بسطا روایت دییری باشطد  در سطند دوم  

اگر این عنواا صططحیح باشططد، این شططد  مهمل یا مجهول خواهد بود ا  لنا  و   احمد بن اسططحاق ابهری وجود نداردعنواا  

 خویی از جمله کسطانی اسطت کهاین ه ادعا شطود که عنواا ابهری صطحیح نیسطت و تفطحی  رد داده اسطت. مرحوم هقای  
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احمد بن اسطحاق قمی اسطت که فرد معرو   ،اشطعری باشطد که طبن این احتمالاحتمال داده اند که تعبیر ابهری، مفطح   از  

در جلالت شطأا او شط ی نیسطت. بنابراین روایت با این سطند صطحیحه خواهد بود، اما در   از ب رگاا و اجلاء و ثقات اسطت و  و

 دچار اش ال می شود.  دوم صورتی که ابهری باشد، مهمل یا مجهول است و روایت از حیث سند 

  حل گردید. نی  البته سند اول تفحیح شد و اش ال ابراهیم بن محمد همدانی 

 بررسی دلالی

 . شود د لت این روایت مورد بحث واقض ز امام علیه السلام نقل شده است و لنا باید موا با سند صحیح ابنابراین این مض

 در مورد این روایت سه نظریه مطرح شده است:

 د لت بر صحت اجاره بعد از موت موجر -1

 د لت بر بطلاا اجاره بعد از موت موجر -2

 غیر قابل استنادمحتمل ا مرین و مجمل و  -3

 برای صحت اجارهبه روایت دلال تقریب است

به این صورت استد ل کرده اند که در این روایت اجاره به مدت ده سال بوده   ،از موت موجرقا لین به صطحت اجاره بعد  

مهطد  اسطت. البته شطرط اجاره این بوده اسطت که   مدت ها  اسطت و از جهت مدت اجاره مهط لی وجود ندارد و کاملا

به جای تعبیر هتعطی الإجارها، از تعبیر ل پرداخت شطططود. البته در برخی نسطططده ها  ا هر سطططامال ا جاره بعد از پایا

هتعطی اأجرةا اسطتفاده شطده اسطت که طبن این نقل صطریح خواهد بود که بعد از اتمام سطال، مال الإجاره پرداخت شطود 

 قبل از اتمام وقت پرداخت نهود.  ،و چی ی از مال ا جاره

اسطت که قبل از اتمام سطه سطال و یا بعد از اتمام سطه سطال، زنی که موجر بوده اسطت، فوت می کند   در ادامه مطرح شطده

یََ  بمَِوْتِ  هَلْ یجَِبُ عَلیَ وَرَثتَهَِا ِْنفْاَذُ الْإِجَارَةِ ْلِیَ الوَْقْتِ أمَْ  که در مورد اجاره بعد از فوت موجر از تعبیر ه تَ وُاُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضططِ

سطوال این اسطت که: هیا بر ورثه واجب اسطت که اجاره را انفاذ کنند، که مقفطود این اسطت که مال  ا اسطتفاده شطده اسطت که أَةِ المَْرْ 

ا جراة را انفاذ کنند و به هماا صططورتی که موجر قبل از فوت ، مال ا جاره را می گرفت، ها ها نی  مال ا جاره را بییرند و ها 

داده بود که اجرة در پایاا هر سال پرداخت شود، ها شرط هیا بر ورثه نی  نافن است؟ یا این ه اجاره با موت شرطی که موجر قرار 

 ل می شود و مستاجر باید همه ی اجره را هماا زماا بدهد؟جعموجر منقضی می شود، یعنی مال اجارة م

  د و باقی اسطت و فق  سطلال از این جهت دارد کهاصطل عقد اجاره باطل نمی شطو پس فرض سطا ل این اسطت که بعد از موت موجر،

یا  سطال باقی مانده را هماا زماا بدهد   7)که همه اجاره بدهی مسطتأجرکه باید سطال به سطال پرداخت می کرد، حال  می شطود 

 .  )و مستأجر همانند سابن، در پایاا هر سال، اجاره ها سال را می دهد  حال  نمی شود

که امام  ولنا پاسطخ امام علیه السطلام نی  باید با سطوال تناسطب داشطته باشطد، ا مرگ موجر شطده اسطت در نتیجه فرض صطحت اجاره ب

ْْ فمََاتتَْ فَلِ هعلیه السطلام در پاسطخ فرموده اند:  ی لمَْ یبَلُْ مى اگر برای  . بر اسطاس این عبارتاوَرَثتَهَِا تلِكَْ الْإِجَارَةُ ِْاْ کاَاَ لهََا وَقْتٌ مُسطَ

. اما در صورتی  شود )یعنی اجرة حال  می وقت معینی باشطد که به اتمام نرسیده باشد، کل اجاره حن ورثه خواهد بودمال ا جاره 

ْْ ذَلكَِ الوَْقْتَ وَ بلََغَتْ ثلُُثهَُ أَوْ نفِطْفَهُ ه اجاره به اتمام نرسطیده اسطت بل ه صطرفا به ثلث یا نفط  رسطیده باشطد، مدتکه کل  ِْاْ لمَْ تبَلُْ فَ

ُ أَوْ  پرداخت    ی که وقت ها طی شده است، اجرةبه هماا مقدار اشَیْئاَ منِْهُ فتَعُْطَی وَرَثتَهَُا بقَِدْرِ مَا بلََغَتْ مِنْ ذَلكَِ الوَْقْتِ ِْاْ شَاءَ ال ل
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اگر  یعنیمی شطود  یعنی در مورد مقدار گنشطته شطرط نافن اسطت و بعد از ها دییر ها شطرط نافن نیسطت و در اختیار ورثه اسطت. 

هیچ مقداری از وقت اجاره، نینشطته اسطت، تمام اجاره به اختیار ورثه اسطت که چیونه و در چه زمانی أخن کنند ولی اگر مقداری  

از وقت اجاره، گنشطته اسطت، در مورد زمانی که از وقت اجاره گنشطته اسطت، به هماا شطروط موجر متوفی، عمل می شطود و نسطبت  

 ر ورثه است که چیونه اجرة را بییرند.به زماا باقی مانده، در اختیا

به طبن این معنا این روایت بر صططحت اجاره بعد از موت موجر د لت می کند که با همین بیاا ح م به صططحت اجاره در موت 

 فعلا بحث در اصل د لت بر صحت است.  ولی شده است  مستأجر و چهموجر صورت مطلن )چه 

 بطلان اجارهتقریب استدلال به روایت بر 

در مقابل این بیاا احتمال دییری وجود دارد که روایت دلیل بر صطحت نباشطد بل ه دال بر بطلاا باشطد  چوا سطوال به صطورت  

و انقضاء به معنای حال  شدا نیست    ا استتَ وُاُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِیََ  بمَِوْتِ المَْرْأَةِ  هَلْ یجَِبُ عَلیَ وَرَثتَهَِا ِْنفْاَذُ الْإِجَارَةِ ْلِیَ الوَْقْتِ أمَْ ه

چوا مال ا جاره قابل انقضاء نیست بل ه اجاره منقضی می شود. بنابراین مراد از این اجاره، غیر از مال ا جاره است که در شرط 

 طلاابوده اسططت. در نتیجه سططوال به اصططل اجاره بر می گردد که هیا واجب اسططت که ورثه به اجاره عمل کنند. پس سططوال از ب

اسطت و سطوال از حال یا عدم حال بودا مال ا جاره نیسطت که طبن این  )انفاذ اجاره  و عدم بطلاا اجاره )منقضطی شطدا اجاره 

اگر اجاره دارای   :بیاا جواا امام علیه السططلام باید مربوط به بطلاا و عدم بطلاا باشططد که امام علیه السططلام بیاا کرده اند که

ماه دییر هغاز   2که مثلاَ اجاره از  لی گفته اندوقت مهطدفطی اسطت که هنوز نرسطیده اسطت. مثلا ده سطال را مهطد  کرده اسطت و

اصطلا شطروو اجاره  و دو ماه نینشطته اسطت که اجاره شطروو شطود فلنانرسطیده اسطت هنوز وقت اجاره  سطال فلنا 10شطود به مدت می

 .که اگر خواستند، اجاره بدهند و اگر مایل نبودند، اجاره نمی دهند طبن این احتمال اختیار با ورثه است نهده است،

)یعنی   اگر این گونه نباشطد که وقت اجاره به صطورت کلی نرسطیده باشطد بل ه بدهطی از ها رسطیده باشطد و بدهطی نرسطیده باشطد اما

در  ، سطال از اجاره طی شطده اسطت  2سطال تمام نهطده اسطت بل ه مثلاَ  10دو ماه گنشطته اسطت و اجاره هغاز شطده اسطت ولی هنوز 

و نسبت به مابقی اجاره باطل است و اختیار ها با دریافت می کنند  مال ا جارهاست،  ورثه به مقدار زمانی که رسیدهاین صورت 

 ورثه خواهد بود. خود 

بنابراین یم احتمال دلیل بر صطحت و دییری دلیل بر بطلاا می شطود که هر کدام تابض اسطتظهار اسطت و اگر هیچ کدام اسطتظهار  

   نهود، روایت مجمل خواهد شد. 

 تقریب مختار

نظر ما هاهر سطوال از بطلاا اسطت. اما در عین این ه سطوال از بطلاا اسطت، پاسطخ امام علیه السطلام دارای پیایدگی اسطت   به 

 چوا در عین این ه راوی فرض کرده است که اجاره ده ساله است، حضرت فرضی را مطرح می کند که وقت مسمی نرسیده باشد. 

که   ای اجارهصطحت از این روایت برای در نتیجه اسطتفاده باشطد و  بر صطحت ز د لتبنابراین شطاید د لت ها بر بطلاا قوی تر ا

 موجر یا مستأجر فوت کرده است، بسیار مه ل است و  اقل اجمال وجود دارد.  

د لت بر صطحت اجاره در فرض موت موجر صطرفا اگر فرضطا پنیرفته شطود که این روایت د لت بر صطحت می کند، علاوه بر این ه 

کند، اما د لت بر صطحت اجاره در فرض موت مسطتأجر اسطتفاده نمی شطود  چوا روایت در مورد خفطو  مرگ موجر اسطت و می 

دلیل بر صطحت اجاره در فرض موت مسطتأجر نیسطت و نمی تواند دلیل بر قول اول باشطد. البته در محل بحث قابل اسطتفاده اسطت  

 شده و موجر فوت می کند.  چوا بحث در مواردی است که اوراق اجاره خریداری 
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 تاکنوا د لت این روایت برای صحت اجاره مورد پنیرش قرار نیرفت. 

 بررسی اعراض اصحاب از این روایت

مم ن است علاوه بر اش ا ت ذکر شده، در اش ال به این روایت گفته شود که اگر این روایت د لت بر صحت داشته 

مسطتأجر باطل  قدماء به نحو اتفاق و اجماو بیاا کرده اند که اجاره با موت موجر یاباشطد، با مهط ل مواجه خواهد شطد  چوا  

ههطت روایت برای صطحت اجاره مطرح گردید که عمده روایات مربوط به موجر بوده اسطت. اما با وجود این روایات و  اسطت.

حت نداده اند. پس این روایت معرض فتوای به بطلاا داده اند و فتوای به صطط  عدم وجود روایتی بر بطلاا، قدمای اصططحاا

از کتاا   26عنه اصطحاا اسطت. اجماو بر بطلاا را شطیخ در مبسطوط و خلا  مطرح کرده اسطت. شطیخ طوسطی در صطفحه  

 مبسوط فرموده اند:

تلمر  َْواء كبْ المات المرمر أ  المسْ ،   (مقفطود ن د شطیعه اسطت) عَد أصْحببَبالمو  يفسْ  اجمبرة 

  .المومر لا يبَ لب،   ِاه خلافأْ مو  المستلمر يبَ لب،   مو   ( د عامه استمقفود ن) الأظلر عَدهم

طبن این عبارت جناا شططیخ طوسططی ادعای اجماو کرده اسططت. در خلا  نی  در دو مورد مطرح کرده اسططت و در یم 

 از جلد سوم ادعای اجماو کرده است. ایهاا فرموده اند:  492مورد صفحه 

َْو َْعد، اء كبْ مو  المرمر أ  المسْتلمر.   به قبل أبو مَاف    أصْحببالمو  يبَ  اجمبرة، ه،   ال اث بن 

بِعي: المو  لا يفسْ  اجمبرة من أيلمب كبْ.   به قبل ع مبْ البتي،   مبل  .  ال وري ،   أممد،   قبل الْ 

ْْحبَ،   أبو ثور ْْتلمر يب.   إَ ْْحببَب من قبل: مو  المس ا َب:  ل  . لبَ لب،   مو  المومر لا يبَ  ِي أص

 ، ِِْ مب مكاَبه عن بعالم شبذ لا معول ع اه.إممب  الفرق    أخببرهم

ده اند ، روشطن می شطود که فقها به این روایت عمل ن ربطلااپس ایهطاا ادعای اجماو کرده اسطت که با وجود اجماو بر 

این امر موجب سطططقوط روایت از حجیت می شطططود. در کتاا غنیه از جناا ابن زهره نی   و از ها اعراض کرده اند  لنا

 ادعای اجماو شده است. 

  این اش ال در تمامی روایاتی که در اینجا مطرح است، وارد می شود.

 پاسخ از اشکال اعراض

صحت داده اند. صاحب جواهر این گونه قدما با این اجماو مدالفت کرده و فتوا بر    اولا :  پاسخ از این اش ال این است که

 بیاا  کرده است:

  قبل َخر ْ: لا ُبَ  بمو  أمدهمب   هو الأشْبه بلصْول المذهب   قواعده   أشْلر بان المتلخرين ب  

َْعاد،   مب ي لر  َْمعته من ابن  بته إلالم أمم    لع ه كذل  إلا مب  بل  نسْ لور باَلم، ب  ِي المسْ هو المْ 
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َ    الفرر  من ُذكرة الفبيْ  من الما  إل  الأ ل م  أْ خارُه ِي ببقي كتبه الأخار كببن إ ريس،   المصْ

َْبني ع   مب مكي عن بعاْلم،    الْ لادين   اببي   السْاوري،   الصْامري   الكركي   الأر با ي   الررا

َْكبِي   أبي الصْلال ب  ِي السْرا ر نسْبته إل  الأك رين   المحصْ ان،   ب  نسْب إل  ممبع  من القدمبء كبلا

 1ِي المرت   أْ أك ر الأصحبب لم يفتوا ببلبَلاْ هذا.

که قا ل به   بنابراین جماعتی از قدما قا ل به بطلاا شطده اند که در سطرا ر هم به اکثر محفطلین نسطبت داده شطده اسطت

. بنابراین نمی تواا ادعای که قا ل به صطحت بوده اند  . در مدتل  به اکثر اصطحاا نسطبت داده شطده اسطتصطحت بوده اند 

 اجماو از سوی شیخ طوسی را پنیرفت  چوا قول به صحت مطلن را قا ل بوده اند و به هنها نسبت داده شده است.

: اگر قدمای اصطحاا ادعای اجماو بر مسطأله کرده باشطند، متأخرین در مقابل ادعای اجماو متقدمین، مطلب مدال  ثانیا

 اا نمی کنند و به محض وجود اجماو، مدالفت نمی کنند. بی

 بنابراین احراز وجود اجماو مه ل است.

 روایات مربوط به مهطتریهاء مناقهطه در ادله کرده باشطند  یعنی  فرضطا هم اجماو وجود داشطته باشطد، مم ن اسطت که فق 

و یا این ه  دانسته اند   سندی  را هم دچار اش الی  و روایت ابراهیم محمد بن ابراهیم همدان  را بی ارتباط به موجر دانسته

در فرض تمامیت سطند، در د لت اشط ال کرده اند که مربوط به بطلاا اسطت یا حداقل مجمل اسطت. در نتیجه اعراض 

د لت این روایات بر ر صططحت با مهطط لی مواجه نیسططت. البته  اسططتظهار د لت ب  که با لحاظ این ن ته،  ثابت نمی شططود

 ایات اثبات کرد. است و نمی تواا با این روت مه ل صح

 نتیجه از قول به صحت اجاره بعد از فوت موجر یا مستأجر

با وجود  :تاکنوا روشن شد که أدله قول اول ناتمام است  چوا دلیل اول استفحاا است که شبهه ح میه است و ثانیاَ 

 ادله لفظیه تمسم به استفحاا وجهی ندارد. 

دلیل دوم هم که مقتضای عمومات است، مورد پنیرش قرار نیرفت  چوا شبهه مفداقیه دلیل است و روشن نیست که 

 شود.  اأوفوا بالعقودهاساسا عقدی وجود داشته باشد که مهمول 

 د.نقل شد که همه اش ال داشتن ،روایات هم که ههت عدد بود

 بررسی قول به بطلان اجاره بعد از موت موجر یا مستأجر
 بطلاا مطلن اجاره با موت موجر یا مستأجر  است. در مورد اجاره ای که موجر یا مستأجر فوت کرده باشد، قول دوم 

 أدله بطلان اجاره بعد از موت موجر یا مستأجر

 ب می تواا به چند دلیل اشاره کرد:نسبت به این مطل
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  ماعالف: اج

اجماعی اسطت که شطیخ طوسطی در خلا  و مبسطوط نقل کرده بر بطلاا اجاره بعد از موت موجر یا مسطتأجر  دلیل اول  

 است. 

، در ادامه اجارهبطلاا  اجماو برای  تمسم به  شیخ طوسی  وقتی    اجماو مدرکی یا محتمل المدرک است  چواالبته این 

از این اسططت که اخبار وجود داشططته اسططت و عمل به این اخبار شططده حاکی  امر که این   کرده اند اخبار طا فه را مطرح  

 است. در نتیجه اجماو بر بطلاا با توجه به مدرکی یا محتمل المدرک بودا از حجیت ساق  می شود. 

  علاوه بر این ه اجماو منقول است و اجماو منقول حجت نیست.

 ب:روایات

 مستأجر روایات است.بر بطلاا اجاره بعد از موت موجر یا دلیل دوم 

 الف: اشاره به مفاد روایات در کلام شیخ طوسی

دلیل ما اجماو فرقه و اخبار اسطت که روایاتی بر بطلاا اجاره با در خلا  به روایات تمسطم کرده فرموده اند: شطیخ طوسطی   

 موت احد المتعاقدین د لت کرده است. 

  فرموده اند:  17ایهاا در مسأله همانین 

لل    بِعي: إْ مبُت 17مسْ َْتلمر امرأة لتريْ   لده،ِمب   امد من ال لاث ، بَ ت اجمبرة.  قبل الْ  : إذا ا

َْ ،   إْ مْب  الصْْْبي  المرأة بَْ ت اجمْبرة،   إْ بر التي ِفاْه قولاْمْب  الأب لا ُب . لا َْب: عموم الأخبْ

 1،   هي َُب ل هذا الموي .   ِي أْ اجمبرة ُبَ  ببلمو   ر

طبن این عبطارت با مرگ موجر یا مسطططتطأجر یا مورد اجاره، اجاره باطل می شطططود و به عنواا دلیطل بر این مطلطب به روایات 

 لت بر بطلاا اجاره می کنند. اشاره کرده اند که د 

روایتی غیر از   ،بنطابراین اخبطاری وجود دارد کطه د لطت بر بطلاا اجطاره بطا موت احطد المتعطاقطدین می کنطد. البتطه در کتطب روایی

مبنی بر بطلاا مطلن اجاره وجود ندارد و نهایتا خبر مرسططلی   )که دال بر بطلاا با موت موجر بود   روایت ابراهیم بن محمد 

به نحو اجمال بیاا کرده اسطت که د لت بل ه  هد بود که شطیخ طوسطی ادعا کرده اسطت و مفاد هنها را هم نقل ن رده اسطت خوا

 و مهد  نیست که استظهار شیخ بر چه اساسی بوده است. می کند بر بطلاا 

روایت ابراهیم و احمد بن اسطحاق در نتیجه دلیل دوم از حد روایت مرسطل با تر نرفته و از حجیت سطاق  می شطود و نهایتا 

ین ه د لت هنها بر بطلاا نی  محل کلام اسطت ا  این ه ادعا شطود ا  اسطت. علاوه بر  رموجبوده اسطت که اینها مربوط به موت  

اسطت، اما با عدم قول  در خفطو  او  احمد بن اسطحاق در مورد موت موجر اسطت و دال بر بطلاا  ابراهیم و  که اگرچه روایت
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 ح م به بطلاا در مورد موت مستأجر شود.  به ففل

این مطلب صطحیح نیسطت  چوا در مسطاله تففطیل وجود دارد و احراز عدم ففطل مهط ل اسطت. بر فرض هم   به نظر ما اما

 تففیل وجود نداشته باشد، عدم قول به ففل حجیت ندارد تا مطلب ثابت شود. 

لت اینها اول د روایت ابراهیم و احمد بن اسطحاق هم باشطد که د بنابراین عموم اخبار که فی نفسطه مرسطل اسطت و اگر مرا

 مدت  موجر است. ال لام است و از طر  دییر

 ب:روایت نبوی در حجة الوداع

در حج  الوداو )صططلی ال ل علیه و هله   دلیل دییری که شططاید بتواا برای بطلاا اجاره مطرح کرد، تمسططم به روایت نبوی  

 ، حدیث سوم، نقل کرده، همده است:1حب وسا ل در کتاا القفا ، باا است. در این روایت که صا

حَّبمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال َّهِ   أََّْ رَ بمَ َ يَيْدٍ ال َّْْ ولَ ال َّهِ ص  َقَ َ  َ عََْهُ عَنْ أَبِاهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَاْرٍ عَنْ أَبِي أََُْْ َُْْ

الْوَ َا ِ إِلَ  أَْْ قَبلَ َِقَبلَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْ َمُ مُرْمَ ع َِقَبلُوا هَذَا الْاَوْمُ َِقَبلَ َِلَيُّ مِانَ قَاَ  مَََبَِكَلَب ِيِ مَجَّ ِ    -بِمَِع 

لْرُ قَْبلَ َِْلَيُّ بَ َْدٍ أَعْ َمُ مُرْمَْ ع قَْبلُوا هَْذَا الْبَ َْدُ قَْبلَ ََِِِّْْ لْرٍ أَعْ َمُ مُرْمَْ ع َِقَْبلُوا هَْذَا ال َّْْْ وَالَكمُْ   ِمَْبءَكُمْ  َ أَمْشَْْْ

لَلُ لْرِكُمْ هَذَا ِِي بَ َدِكُمْ هَذَا إِلَ  يَوْمِ َُ ْقَوْنَهُ َِاَسْْ كُمْ عَنْ أَعْمَبلِكُمْ أَلَب هَ ْ عَ َاْكُمْ مَرَامٌ كَحُرْمَ ِ يَوْمِكُمْ هَذَا ِِي شَْ

لَْدْ أَلَْب مَنْ كَْبنَْتْ عَِْْدَهُ أَمَْبنَْ ٌ  َِ ْاُرَ ِّهَْب إِلَ  مَنِ ا ْتَمَََْهُ عَ َاْلَْب َِِِْنَّْهُ لَْب يَحِْ ُّ  َمُ امْرِ ٍ بَ َّتْْتُ قَْبلُوا نَعَمْ قَْبلَ ال َّلُمَّ اشْْْْ

 1مُسْ ِمٍ  َ لَب مَبلُهُ إِلَّب بَِِابَ ِ نَفْسِهِ  َ لَب َُ ْ ِمُوا أَنْفُسَكُمْ  َ لَب َُرْمِعُوا بَعْدِي كُفَّبراع.

مرحوم کلینی سطند دییری   صطاحب وسطا ل از  انیناسطت. هم  هسطند مرحوم کلینی از زید شطحام اسطت که سطند صطحیح

یْنِ بنِْ هبه صطورت   ی عَنِ الحُْسطَ دِ بنِْ عیِسطَ حَابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ ة  منِْ أصَطْ نِ عَنْ زُرْعََ  بنِْ وَ عَنْ عِدَّ عیِد  عَنْ أخَِیهِ الحَْسطَ سطَ

ِ و مثِلَْ د  عَنْ سطَمَاعََ  عَنْ أبَيِ عَبدِْ ال ل ا نقل کرده اسطت که این سطند موثقه اسطت  چوا زرعه و سطماعه در ها قرار دارند. هُ مُحَمَّ

سطند مهط ل  هت زرعه و سطماعه موثقه می شطود. بنابراین روایت از جهتشطیخ صطدوق نی  از زرعه نقل کرده اسطت که به ج

 ندارد. 

َ  یحَِلُّ دَمُ امْرِئ  مُسطْلمِ  وَ َ  مَالُهُ هتقریب اسطتد ل به این روایت این گونه اسطت که در این روایت بیاا شطده اسطت که  

هِ  از دنیا می رود، عین این مال حتی در فرض صطططحت اجاره، به ورثه می رسطططد. حال اگر   وقتی موجرکه    اِْ َّ بطِیِبَِ  نفَسْطططِ

مسطتأجر بدواهد بدوا اذا و اجاره ورثه تفطر  کند، تفطر  در مال غیر اسطت که حلال ندواهد بود. پس این روایت د لت 

چوا روایت اماره اسطت و عموم یا   بطلاا اجاره اسطت   ، زمه حرمت  د که تفطر  در این مال حرام اسطت. از طر  دییرمی کن

 اطلاق ها د لت بر حرمت تفر  می کند و  زمه ها بطلاا اجاره است.

چوا هنها   أجر در مال، تفطر  در ملم غیر اسطت مسطتأجر فوت کرده باشطد، تفطر  ورثه مسطت  در صطورتی هم که

  دارند که بدوا طیب نفس جای  ندواهد مسطتأجر نبوده اند و صطرفا پدرشطاا مسطتأجر بوده اند، اما درعین حال قفطد تفطر
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وقتی مسطتأجر از دنیا می رود، اگر موجر بدواهد از ورثه درخواسطت اجاره کند، تفطر  و یا به این صطورت گفته شطود که  بود.  

 موجر در مال ا جاره تفر  در مال غیر است. 

ر شطبهه مفطداقیه مدفط  اسطت  د  پاسطخ از این تقریب روشطن اسطت  چوا اسطتد ل به این روایت تمسطم به روایت

چوا نسطبت به موجر که فوت کرده اسطت، اموال او ملم ورثه شطده اسطت. تفطر  مسطتأجر در این مال در صطورت بطلاا اجاره 

تفطر  در عین مسطتأجره از تحت این روایت خار   ،ه اسطت. اما اگر اجاره در واقض صطحیح باشطد زتفطر  در ملم غیر بدوا اجا

ند تفطر  در مال ا جاره این روایت تدفطی  خورده اسطت و بعد از اجاره دییر نمی تواند بیاا ک  به هاسطت و ادله صطحت اجار

چوا در اجاره فرد اسطت و منافض از ها او اسطت و اسطتفاده از منافض متوق  بر تفطر  در  که تفطر  بدوا اجازه جای  نیسطت 

است. بنابراین این روایت تدفی  خورده است و شیء است و رضایت شرط نیست و حتی اگر راضی هم نباشد تفر  جای   

عین مسطتأجره را خار  کرده اسطت و در محل بحث شطم وجود دارد که بعد از فوت موجر اجاره باطل شطده و تفطر  در مال 

غیر می شطود و داخل در عام خواهد بود و یا این ه اجاره صطحیح اسطت و مفطداق مدفط  اسطت که تفطر  در عین مسطتأجره 

 تمسم به عام در شبهه مفداقیه مدف  است که جای  نیست و حجت نیست. جای  است. 

برای تفطر  در مال ا جاره می خواهد به این دلیل تمسطم کند، که نسطبت به مسطتأجر که از دنیا رفته اسطت، موجر  

مال ا جاره برای  ،و اما اگر اجاره صطحیح باشطد  و تفطر  در ها جای  نیسطت اگر اجاره باطل باشطد، مال ا جاره ملم غیر اسطت

. در نتیجه تمسطم به عام در شطبهه مفطداقیه خود عام اسطت و تمسطم به عام در شطبهه و تفطر  در ها جای  اسطت موجر اسطت

 مفداقیه مسلما جای  نیست.

 وجهی ندارد.  ،بنابراین تمسم به این روایت برای بطلاا اجاره

  ر نتیجه دلیل بر صحت یا بطلاا وجود ندارد.دلیل بر بطلاا هم وجود ندارد. د روشن گردید که تاکنوا

، باید تففطیل   أدله تففطیل هم روشطن می شطود که نهایتا اگر کسطی قا ل به بطلاا شطود  با توجه به مطالب ذکر شطده

و اما در موت مسطتأجر صطحیح   )به خاطر روایت ابراهیم بن محمد  بین موجر و مسطتأجر بدهد که در موت موجر باطل اسطت

 . طر استفحاا )به خا است

باطل می شود ولی در موت موجر باطل نمی شود   اگر مستأجر فوت کند، اجاره  تففیل بعدی نی  عبارت بود از این ه:

 منافض را مالم بوده اسطت و با موت به ورثه او می رسطد   ،چوا مسطتأجر با اجاره  سطا بر این تففطیل دلیل وجود ندارد که اسطا

 .ولنا نمی تواا ح م به بطلاا اجاره و حرمت تفر  کرد می شودجاری بقای عقد استفحاا  فلنا

تنها دلیلی که در اینجا باقی می ماند اسطتفطحاا اسطت که اگر اسطتفطحاا پنیرفته شطود، می تواند اسطتفطحاا بنابراین 

اسطتفطحاا جاری نباشطد، جاری کرده و ح م به صطحت کند اعم از این ه موجر یا مسطتأجر فوت کرده باشطد. و در صطورتی که  

البته بعد از شطم در حرمت تفطر  در اموال، می   با توجه به عدم وجود ادله لفظی باید به سطرا  مفطالحه بین طرفین بروند.

کرد، اما مهط ل حل نمی شطود  چوا برا ت ل وم یا عدم ل وم پرداخت اجرة المثل را   تفطر  تواا تمسطم به برا ت از حرمت

 راه حل در این صورت هماا مفالحه است. د، پس تنهامهد  نمی کن

که اگر کسططی قا ل به بطلاا اجاره شططود، انتهططار هنا تمام ال لام فی صططح  و بطلاا ا جاره بموت احد المتعاقدین. 

ت ی ی از خریداراا اجاره باطل می شطود و مهط ل ایجاد می شطود و در صطورت صطحت اجاره از این جهت اوراق اجاره با مو

 ندواهد داشت. مه لی وجود 


